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شركت كرد. همان جا بود كه مجروح و از ناحيه گردن قطع نخاع شد. 

ــال 66 و جاده حلبچه تاريخ و مكانى است كه براى  ــفند ماه س 25 اس

ــت، زيرا از آن روز بود كه بايد راه  ــه در ذهن على ثبت شده اس هميش

ــرد... . زندگى على از آن زمان با  ــه فراموش مى ك رفتن را براى هميش

ويلچر عجين شد و نگاهش به سبك  وشيوه زندگى كردن تغيير كرد. 

چند سال بعد يعنى در سال 72 با دخترى ازدواج كرد و حالا ثمره اين 

زندگى مشترك فرزندى است به نام فاطمه.

آن چه انتظار داشتيم محقق نشد

گپ و گفتمان را ادامه مى دهيم و حالا على كمى بيشتر درد دل مى 
كند:

گاهى كه به گذشته و حال نگاه مى كنيم مى بينيم خيلى از آن آرزوها 

و خواسته هايى كه ما در روزهاى جنگ براى آينده داشتيم امروز محقق 

ــه آرام مى كنيم كه  ــرد، خودمان را اين گون ــد، اما چه مى توان ك نش

پيامبر(ص) و ائمه اطهار هم آرزوهايى براى امت اسلام داشتند كه محقق 

ــربازان آن بزرگواران هستيم و در مقابل آن ها هيچيم.  ــد، ما كه س نش

خيلى ها كه يار و همراه پيامبر بودند بعد رحلت او تغيير مسير دادند و 

اتفاقات ديگرى افتاد. شرايط بعد از جنگ تحميلى ما هم مشابه همان 

ــد و حالا ....، باز  اتفاق بود. برخى كوتاهى كردند، برخى كارها انجام نش

ــكرى كردند و قدر  ــكر. اما قبول كنيم كه خيلى ها ناش هم خدا را ش

نشناختند. نمى شود گفت فقط گروه خاصى مقصرند، همه مقصريم، 
ما، مردم، مسئولان...

همين چند روز قبل بود كه دو شهيد گمنام را در سارى تدفين كردند، 

آن هم در منطقه اى كه شبيه منطقه عمليات والفجر 8 طراحى شده 

است. سر مزار آن ها رفته بودم و به مناظر اطراف نگاه مى انداختم. همان 

جا بود كه با چشمان خودم ديدم ديش هاى ماهواره روى پشت بام خانه 

ــاى اطراف خودنمايى مى كرد و من را به فكر فرو برد. ناخودآگاه ياد  ه

والفجر 8 افتادم، عملياتى كه در آن تعداد پيكرهاى شهدا آن قدر زياد 

بود كه ناگزير همه را پشت تويوتا مى گذاشتند و با طناب مى بستند 

ــهيدان ديش  تا در حال حركت بيرون نيفتد، اما حالا كنار مزار آن ش

هاى ماهواره خودنمايى مى كند. ناراحتى ما اين است كه مى بينيم از 

هدف ها دور شده ايم. البته من معتقدم اين ها همه امتحان الهى است 

تا ببينيم چقدر مى توانيم روى اصول و اعتقاداتمان استوار باشيم. اگر 

استوار بوديم كه خوشا به حالمان و اگر نه، از قافله جا خواهيم ماند. از 

برخى جانبازان شنيده ام كه مى گويند ما با اهداى سلامتى مان آخرت 

را خريده ايم و نگرانى خاصى براى بهشتى شدن نداريم اما من اين گونه 

فكر نمى كنم و مى دانم كه شيطان تا آخرين لحظه زنده بودن به سراغ 

ما مى آيد و ممكن است آخرتمان را تباه كند.

گنl قارون نمى خواهم

حالا على كمى از زخم زبان هايى مى گويد كه در اين سال ها دلش را 
آزرده است:

ــنيده ام و مى شنوم. اين كه خودش و  حرف ها و كنايه هاى زيادى ش

خانواده اش حسابى حقوق و مزايا گرفتند و بارشان را بستند، اما وقتى 

به زندگى خودم و خانواده ام نگاه مى كنم مى بينم كه به خدا اين طور 

نبوده است، اصلا ما اين طور حقوق و مزايا دادن را نمى خواهيم، ارزانى 

همان هايى كه درباره اش حرف مى زنند و ما را آزار مى دهند، بيايند 

ــد و بروند. اما اى كاش آن ها كه اين حرف ها را مى  ــه اش را بردارن هم

زنند مى فهميدند كه اگر ميلياردها تومان پول هم به من بدهند باز هم 

من با اين شرايط جسمى حتى نمى توانم يك كار كوچك شخصى ام را 

انجام دهم. به خدا من گنج قارون نمى خواهم، پاهايم را مى خواهم. آن 

ها را به من بازگردانيد. مى شود؟ ممكن است؟ راهى هست؟....

ــكر. من گلايه اى از هيچكس ندارم، و به جانبازى ام  باز هم خدا را ش

افتخار مى كنم. قسمت ما اين گونه بود كه غبطه شهادت را بخوريم و 

بمانيم و اين كنايه ها و حرف ها را تحمل كنيم.  فقط هميشه دعا مى 

ــختى ها بتوانم روى اعتقادات و باورهايم پابرجا  كنم كه با همه اين س

بمانم و اين حرف  و حديث ها مرا از كوره به در نبرد.

دلم براى زيارت امام رضا(ع) تنگ شده است

و در پايان گفت و گويمان، على رنجبر از اين مى گويد كه دلش براى 

زيارت امام رضا(ع) تنگ شده است و از ما مى خواهد به مشهد كه باز 

گشتيم، نايب الزياره او باشيم: گاهى آن قدر هوس زيارت مى كنم كه 

ــهد يا قم مى شود. تنهايى پشت  ــبانه راهى مش طاقت نمى آورم و ش

ــل از اذان صبح مقابل حرم امام  ــينم و راه مى افتم. قب خودرو مى نش

رضا(ع) يا مسجد جمكران مى رسم، همان جا در داخل ماشين نماز را 

اقامه مى كنم، سپس كمى استراحت مى كنم  و دوباره به سارى باز مى 

گردم. همه غصه ام اين است كه در اين 2 سال گذشته شرايط جسمى 

ام بدتر از قبل شده و نتوانسته ام شبانه راهى حرم شوم. دلم براى زيارت 
تنگ شده است...


